
معماری نظم و امنیت براساس الگوی فقه تمدن‌ساز
جواد سالمی1

چکیده 
اگر بخواهیم، در افق تمدن نوین اسلامی، الزامات معماری ناجای آینده را کشف کنیم،  باید 
به الگوی فقه تمدن‌ساز رجوع کرده و باتوجه‌به نگرش سیستمی به دین، زیرساخت‌های نظم 
و امنیت را کشف کنیم.  البته،  این امر مشروط بر آن است که نظم و امنیت مد نظر دین 
نظر  به  راه کمک کند.   را در کشف  ما  بتواند  تا هدف‌گذاری و مقصد  به خوبی شناخته  را 
می‌رسد با رویکرد یادشده »عدالت«،  »جهاد« و »امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر« زیرساخت نظم 
و امنیت محسوب می‌شوند و باید راهبردهای هریک از این زیرساخت‌ها را در اجرای نظم و 
امنیت به کار گرفت.  در این پژوهش روشن می‌شود اجرای یک راهبرد پنج لایه‌ای با لایه‌های 
»تربیت‌محوری«،  »مردم‌پایه  بودن«،  » مدیر راهبردی« به‌عنوان مجری،  » بازدارندگی« و    
» تهدید متناسب«،  که » تربیت‌محوری « نقطۀ مرکزی و جریان سیستماتیک آن خواهد بود،  

می‌تواند نظم و امنیت دینی را به منصۀ ظهور برساند. 

واژگان کلیدی
 امنیت و نظم، ناجای آینده‌،  تربیت‌محوری، معماری، فقه تمدن ساز.
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تاریخ دریافت: 96/5/16                تاریخ پذیرش نهایی: 96/8/23

فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی ناجا/ سال دوم / شماره‌ پنجم -پاییز 1396



8

سـال دوم/ شماره  پنجم - پاییز 1396

8

مقدمه 
نظم و امنیت به‌عنوان دو نیاز اساسی و مؤثر در زندگی بشر،  نمی‌تواند از چشم دینی که 
معتقد است تمام نیازهای بنیادین انسان را تأمین کرده است،  دور مانده باشد. رویکرد ما به 
نظم و امنیت می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان را پوشش دهد و فقه اسلامی نیز 
باید به‌عنوان مشخص کنندۀ تکالیف انسان در بخش‌های فردی و اجتماعی نظم و امنیت مد 

نظر خود را شکل دهد.  
اهمیت نظم در ادبیات دینی تا آنجاست که مولای متقیان در وصیت خود به نظم سفارش 
می‌کند و آن را در ردیف دیگر فرائض دینی قرار می‌دهد ) نهج‌البلاغه،  نامۀ 47( و قرآن‌کریم 
برای بیان شهر آرمانی خود ویژگی امنیت و آرامش را در کنار گشایش اقتصادی مثال زده و 
ُ مَثَلًا قَرْيةًَ كانتَْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيها رِزْقُها رَغَدا مِنْ كُلِّ مَكان )نحل:   می‌فرماید: » وَضَرَبَ اللَّ
112(؛ خداوند براى آنان منطقۀ آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزيش از هرجا 

م‏ىرسيد را مثال زده است.«  
به‌همین‌دلیل،  ما باید نظم و امنیت دینی را پیدا کنیم و راهبردهای رسیدن به آن را نیز 
از منابع دینی به دست آوریم.  به‌طور قطع،  اگر بتوانیم راهبردهای دینی برای ایجاد نظم و 
امنیت را پیدا کرده و با قدرت به اجرا درآوریم،  گامی بلند در راه ایجاد تمدن نوین اسلامی 
الهی در تمام جهان  انسان‌ها همه در امنیت به سر می‌برند و نظم  برداشته‌ایم.  تمدنی که 
حکم‌فرما خواهد بود و بی‌شک، این دور از دسترس و آرمانی نخواهد بود‌؛ هم‌چنان‌که، رهبر 
انقلاب مد‌ظله‌العالی می‌فرماید: » ما می‌توانیم تمدّن نوین اسلامی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که 
سرشار باشد از معنویتّ و با کمک معنویتّ و هدایت معنویتّ راه برود.  این کارها را می‌توانیم 

انجام بدهیم، که به توفیق الهی هم ]این کار را[ می‌کنیم. « )امام خامنه‌ای مدظله‌العالی  ۱۳۹۲(. 

 مبانی نظری 
1. فقه تمدن‌ساز

برای نخستین‌بار امام خمینی )ره( بود که نظریۀ » فقه به‌عنوان نرم‌افزار ادارۀ بشر« را مطرح 
کرد و از فقها خواست با ورود به عرصۀ حکومت جنبۀ عملی فقه را نشان دهند.  ایشان در 
منشور روحانیت فرمودند: »حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفۀ عملى تمامى فقه در تمامى 
تمامى  با  برخورد  در  فقه  عملى  دهندۀ جنبۀ  نشان  است،  حكومت  بشريت  زندگى  زواياى 
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معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است،  فقه، تئورى واقعى و كامل ادارۀ انسان 
از گهواره تا گور است ) امام خمینی،  1367(. 

حضرت امام خمینی )ره( در پی الگوریتمی از اجتهاد بودند که در آن بتوان نظام‌سازی کرد 
و حداکثر نفع مسلمانان را در قالب برنامه‌ریزی‌های دولت اسلامی به منصۀ ظهور رساند.  رهبر 
انقلاب مدظله‌العالی نیز این پرچم را بر دست گرفته و بر ادارۀ نظام براساس فقه تأکید ورزیدند: » 
ما اگر بخواهیم آنچه را كه باید عمل بشود،  در یك جمله خلاصه كنیم،  آن یك جمله عبارت 
از فقه اسلامی است. ما باید فقه اسلامی را در جامعه پیاده كنیم.  فقه اسلامی،  فقط طهارت و 
نجاسات و عبادات كه نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است كه منطبق بر همۀ جوانب 
زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیا؛ً فقه‌اللَّ‌الأكبر این است.  
آن چیزی كه زندگی انسان را اداره میك‌ند،  یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و 
ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی، فقه است« ) امام 

خامنه‌ای،1370(. 
فقه‌النظام،   فقه حکومتی،   گوناگون همچون  عنوان‌های  با   را  فقه  این  متفکران  البته،  
فقه اجتماعی  یا فقه تمدنی نامگذاری کرده‌اند. ضرورت طرح این نوع فقه آنجاست که در 
صورت عقب‌نشینی تسلط الگوهای غربی بر زندگی مسلمانان ادامه یافته و هویت اسلامی رو 
به افول می‌رود‌؛ چنان‌که برخی معتقدند: »با مروري بر تحولات سده‌هاي اخير جوامع اسلامي 
در ارتباط با دنياي غرب،  اين نگاه در جاي خود اثبات‌شدنی است که سرعت، حجم و دامنۀ 
تحولات در جوامع اسلامي به‌گونه‌اي از سوی الگوي‌هاي زندگي غربي مدیریت می‌شود که بر 
اثر آن هويت و ارزش‌هاي اسلامي به‌شدت به مخاطره افتاده است. به نظر مي‌رسد ضرورت در 
دست‌گرفتن اين فرآيند مديريت‌شدۀ تحولات اجتماعي،  به‌وسيلۀ افکار و انديشه‌هاي اسلامي 
است که خاستگاه اصلي طرح موضوعاتي چون فقه اجتماعي در جوامع علمي مسلمانان است،  
زیرا اين خلأ باتوجه‌‌به اقتضائات زندگي در دنياي امروز،  جوامع اسلامي را مضطر به استفاده 
از افکار و انديشه‌ها و الگوهاي غيراسلامي در مديريت تحولات سياسي،  فرهنگي،  اقتصادي و 
غیره کرده است.  امری که نتيجۀ آن‌هم چيزي جز دورشدن مستمر جوامع اسلامي از هويت 

و ارزش‌هاي خويش نبوده است و نخواهد بود« )غنائی‌،94(. 
بنابراین، براساس دیدگاه‌های امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی معماری ناجا 
به‌عنوان نیروی عامل نظم و امنیت در کشور و مشخص کنندۀ بسیاری از ارتباطات اجتماعی،  

برعهدۀ فقه به‌عنوان جنبۀ عملی اسلام است. 
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2. نگاه سیستمی به دین
مبنای دیگر نگاه راهبردی و سیستمی به دین این است که درحقیقت، می‌تواند فقه تمدنی را 
به صورت کاربردی ارائه دهد.  به‌طور کلی،  عالمان و دينداراني كه به‌نحوي با مسئلۀ حكومت 
است،   نظرخواهي مي‌شده  اجتماعي  به مسائل  راجع  آنها  از  و  بودند  روبه‌رو  و حكومت‌داري 
ناخودآگاه به »نگرش كلان و سيستمي به‌ دين« معطوف مي‌شده‌اند. قرار گرفتن مسلمانان 
در برابر افكار، روابط و توليدات دنياي مدرن و تسلط غرب بر فرهنگ مسلمانان،  انديشمندان 
اسلامي را به مسئلۀ »قابليت و فعليت دين براي ادارة امور و راه‌حل پيروزي دين در رقابت 

جهاني« معطوف ساخت )واسطی‌،  1388: 52(. 
باتوجه‌به خصوصياتي كه از هويت دين،  اهداف دين،  قلمرو دين، ‌ زبان دين، ‌ ذاتيات دين،  
فهم دين و كارآمديِ دين در قبل به‌دست آمد و مقايسة آنها با مباحث سيستم و مدل و راهبرد 
مي‌توان گفت: دين هويتي راهبردی دارد و گزاره‌هاي دين راهبرد‌هاي لازم براي برنامه‌ريزي 
و  فعّال‌سازي  راهبرد  و  نموده‌اند  ارائه  را  و جمعي  فردي  زندگي  مختلف  جوانب  مديريتِ‌  و 
محسوس كردن كارآمديِ دين در عرصة زندگي امروز و فردا،  نگرش سيستمي و راهبردی به 
گزاره‌هاي دين است.  و براساس روند طراحي راهبردی،  راهبردِ مدلي كه براي تحقّق فرضيّة 
یادشده بايد طراحي و اجرا شود، عبارت است از: تقسيم گزاره‌هاي دين به سه لاةي: نگرش‌ساز،  
راهبردساز )استراتژكيي( و راهكارساز )تاكتكيي( و مدل‌سازي به‌وسيلة پيوند زدن اين سه‌ لايه 

به كيديگر در مصاديق و موضوعات )همان:  223(. 
البته،  قصد ما در این مقاله طراحی مدلی کامل و جامع برای معماری ناجا نیست،  ولی 
گزاره‌های دین »راهبردها« یا استراتژی‌های یک ناجای مطلوب اسلامی را در اختیار ما می‌گذارد 

و البته،  یک تیم زبده می‌توانند براساس این راهبردها به طراحی جامع نیز دست یابند. 

3. نظم
نظم در ادبیات دینی باید به عنوان جزء یک کل فهمیده شود و نه به صورت مجزا و از این 
منظر تفاوت آن با نظم‌های غربی هویدا شود.  ازآنجا‌که حضرت علی )ع( هم‌زمان به تقوا و نظم 
ِ وَنظَْمِ أمَْرِكُم« )نهج‌البلاغه، نامۀ 47( سفارش می‌کند، یا در جایی دیگر،  قرآن‌ را  » بتَِقْوَى اللَّ
باعث ایجاد نظم دانسته‌اند » ری‌شهری،  1389: 268« متوجه می‌شویم نظم مد نظر اهل بیت،  
تقوامحور بوده و مراد از نظم صرف پذیرفتن یک‌سری قواعد متصلب نیست. استاد طاهرزاده 



11

معماری نظم و امنیت براساس الگوی فقه تمدن‌ساز/ جواد سالمی

دراین‌باره می‌نویسد: »غرب داراى نظم‏ چشمگيرى است، اما بايد از خود پرسيد،  هدف از اين 
نظم‏ چيست؟ نظم‏ براى اهدافى متعالى،  يا نظم‏ براى هرچه بيشتر برآوردن ميل‏ها و هوس‏ها؟ 
افراد سعى مك‏ىنند سروقت از خواب بلند شوند،  موهايشان را منظم شانه بزنند، كراواتشان 
را ببندند و به اداره روند و بعد از ظهر خيلى منظم و سروقت به خانه برگردند، ولى اين‏همه 
نظم‏ براى هيچ.  ادب غربى ادبى است بدون محتواى حقيقى. »جنتلمن« بودن، يعنى تمام 
را جذب  هركس  اول  برخورد  در  اين  و  بشماريم  محترم  را  غربى  جامعۀ  پذيرفته‏شدۀ  قواعدِ 
مك‏ىند،  مگر اينكه متوجه شويم اين نوع ادب غير از ادبى است كه دين الهى بر آن تأيكد 
دارد.  اگر اميرمؤمنان )ع( در وصيت خود امام حسن و امام حسين عليهم‌السلام را به تقواى الهى 
و نظم‏ در امورشان دعوت مك‏ىنند، مسیر و آرمان آن نظم به سوى هرچه بيشتر قدس‏ىشدن 
است و غفلت نكنيم كه هم‌اکنون در تمدن غربى ادبِ دنياىي جاى ادب دينى را گرفته است،  

همان‏طور كه قوانين بشرى جاى احكام الهى نشسته است )طاهر‌زاده، 1390: 98(. 
بنابراین، کاملًا باید مراقب باشیم که وقتی واژۀ نظم را به کار می‌بریم،  فوراً نظم امریکایی،  
امنیت  و  نظم  دینی  سیستم  کل  وگرنه  نشود،   متبادر  ذهن  به  است،   »هوس‌محور«  که 
اسلامی را مختل خواهیم کرد.  به بیان روشن‌تر، دقیقاً تفاوت میان نظم دینی و نظم غربی 
»تقوا محور« بودن نظم انسان مؤمن است که شاخصۀ اندازه گیری آن » پایدار « بودن است. 
ازسوی‌دیگر، اگر نظم » تقوا‌محور« باشد  از قلب می‌جوشد و یک نظم حقیقی در تمام ابعاد 
صورت می‌گیرد و نیازمند مراقبت بیرونی شدید هم نخواهد بود‌؛ برخلاف نظم غربی که به 

شدت نیازمند مراقب بوده و دست آخر هم عاقبت درستی نخواهد داشت. 

4. امنیت
هم می‌توان و هم باید در پی به دست‌ آوردن‌ تـلقی‌ای‌ خـاص از »امـنیت« در درون دین 
بـهره‌مند  آن  از  بودن«  بومی  »غیر  دلیل‌  به‌  آنچه‌  درغیراین‌صورت،  بود.  دینی  آموزه‌های  و 
گفتمان  در کل  عنوان جزء  به  باید  نیز  امنیت  نمی‌کند‌.  برآورده  را  ما  نیازهای  مـی‌شویم،  
دینی فهم شود و به‌همین‌دلیل،  ما متوجه می‌شویم که امنیت یک مفهوم به‌شدت وابسته به 
ایمان و تقواست‌؛ چنان‌که خداوند در قرآن‌کریم‌ این دو مفهوم را ملازم یکدیگر قرار داده و 
َّذِینَ آمَنُوا وَلمَْ‌ یلَبِْسُوا‌ إیِمَانهَُمْ بظُِلمٍْ أوُْلئَِکَ لهَُمْ الْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ‌ )انعام: 82(  می‌فرماید: » ال
یا می‌فرماید: »إنّ المتقين في مقام أمين ) دخان: 51( »إنّ الذين قالوا ربنّا الله ثمّ استقاموا فلا 
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خوف عليهم ولا هم يحزنون« )احقاف: 13(  و به فرمودۀ مفسران این امنیت  اطلاق داشته؛ 
به‌طوريك‌ه، امنیت این گروه شامل دنيا و آخرت می‌شود ) جوادی آملی‌،  1385: 500(. 

الله  بذكر  ألا  الله  بذكر  قلوبهم  وتطمئن  امنوا  الذين   « آیۀ  آیت‌الله جوادی ذیل  همچنین، 
وقتي  يعني  ملازم‏اند،  دل  اطمينان  با  خدا  به  ايمان  و  »توحيد  می‌فرماید:  القلوب«  تطمئن 
انسان موحد واقعي است كه با ياد خدا به آرامش راه يابد، پس اثر توحيد اطمينان و آرامش 
دل است. انسان، همتي جز تحصيل سعادت و خوفي جز ترس از شقاوت و نقمت ندارد و زمام 
سعادت و خير به دست خداست و ايمان به خداوند،  انسان را به ايمني مي‏رساند. در اين آيه 
متعلق فعل »تطمئن«،  يعني »بذكرالله«،  مقدم بر خود فعل شده براي بيان نكتۀ حصرْ كه 
دلها به اطمينان نمي‏رسد، جز با ياد خدا، زيرا زمام امور فقط به دست اوست )جوادی آملی‌،  

 .)562 :1383
قرآن‌‌کریم می‌فرماید:  است‌؛ چنان‌که  امنیتی کاذب  نباشد،  تقوا  و  ایمان  معلول  امنیتی که 
»أفأمِنوا مكر الله فلا يأَْمَنُ مكر الله إلّا القوم الخاسرون« )رعد: 28( ) جوادی آملی‌،  1386: 170(. 
وقتی امنیت شعاعی به مسافت دنیا و آخرت داشته باشد، امنیتی »پایدار« است که براساس 
ایمان و عدم ظلم باشد؛ تأثیر ملموس آن در ایجاد امنیت آنجاست که درصورتی‌که شرایط 
ما را بین »ظلم« و »ناامنی« مخیر کرد،  باید »ناامنی« را انتخاب نمود‌؛ چراکه ظلم موجد 

»امنیت پایدار« نیست و امنیت‌های به دست آمده با ظلم قطعاً مقطعی خواهد بود.  
ازطرف‌دیگر،  امنیت و ایمان مفاهیمی به شدت ملازم و متصل هستند و نمی‌توان این دو 
را بدون همدیگر حاصل کرد.  استیفر مستر و روزنفلند در کتاب »جرم و رویای امریکایی« 
معتقدند: » نرخ بالای جرم در ایالات متحده تا حدودی از این واقعیت ناشی می‌شود که رؤیای 
امریکایی افراد را به پیگیری هدف موفقیت مالی ترغیب می‌کند،  ولی برای ابزارهای مشروع 

به منظور دستیابی به این اهداف ارزشی قائل نیست« )استیفر مستر و روزنفلند‌،  1392(. 
باید توجه داشته باشیم وقتی امنیت از ایمان ناشی شود،  یک امنیت شبکه‌ای و همه‌جانبه  
حاصل می‌شود و امنیت جانی، عقیدتی،  اخلاقی، روانی یا قلبی مد نظر است. نتیجه آنکه مراد 

دین از امنیت،   امنیت » شبکه‌ای«، »عدالت‌محور‌«، »ایمان محور‌« و »پایدار« است. 
با آنکه تعریف اهداف و آرمان‌ها اهمیت بی‌بدیلی دارد،  ولی دین اسلام به‌هیچ‌عنوان به ذکر 
آرمان‌ها و تعریف مفاهیم بسنده نکرده است و مؤلفه‌ها و راهبردهای نیل به اهداف و آرمان‌ها 

را نیز بیان نموده است. 
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راهبردهای ایجاد نظم دینی و امنیت مد نظر دین 
اگر ما اهداف و مؤلفه‌های نظم و امنیت دینی را در پیشگاه خود قرار دهیم، ولی از راهبردها 
امنیت مد  اهداف و نظم و  به  استفاده کنیم،  هیچ‌گاه  بومی و غیر اسلامی  مکتب‌های غیر 
نظر خودمان دست نخواهیم یافت‌؛ اگرچه بکوشیم راهبردهای غیر بومی را بهتر از خودشان 
انجام دهیم؛ اگرچه نظم متصلب و بی‌رحمانۀ غربی و امنیت اختاپوسی آنها هیچ‌گاه به نتیجۀ  
مد نظر خودشان نیز دست نیافته است؛ به‌عنوان‌مثال، در کشور انگلستان تعداد دوربین‌های 
امنیتی  به نسبت جمعیت این کشور در دنیا رتبۀ نخست را دارد.  حداقل 4/8 میلیون عدد 
دوربین در انگلیس وجود دارد که تمام حرکات شهروندان این کشور را ثبت می‌کنند. کافی 
است دستتان را داخل بینی‌تان کنید  . . . در انگلستان اگر به موقع سطل آشغال‌تان را تخلیه 
نکنید جریمه می‌شوید . تنها جایی‌که در دنیا در سطل آشغال مردم ردیاب کار گذاشته‌اند 
تا محتویات آن را بفهمند،  انگلستان است ) باشگاه خبرنگاران جوان،  1391(. باوجود‌این،  
طی دو هفته پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا،  جرائم  نژادپرستی 
افزایش داشته و نسبت به زمان مشابه در سال  از آن  57  درصد نسبت به دو هفته پیش 
گذشته میلادی،  78 درصد افزایش یافته است ) خبرگزاری فارس، 1395(. به‌طور قطع، نباید 
معماری ناجا به این سمت‌و‌سو رهنمون شود و باید از راهبردها و سیاست‌هایی استفاده کند 
که منطبق بر همان اهداف باشد. راهبردهای زیر می‌تواند ما را در رسیدن به امنیت و نظم 

دینی یاری رساند:
11 وسواس در اجرای عدالت: از شاخصه‌های مهم امنیت مد نظر دین درهم‌نیامیختن به ظلم .

برقرار  ارتباط‌ تنگاتنگی  نیز  بیان شده و بین عدالت و نظم  یا همان » عدالت‌محوری« 
است؛ چنان‌که، عدالت با ایجاد روشی خـاص در فـرد او‌ را‌ از‌ افراط و تفریط بازمی‌دارد 
و زمـینة پیـمودن مسیر مـستقیم را فـراهم مـی‌کند و  نیز زمینة فساد و ‌‌بی‌نظمی‌ را 

از بین می‌برد. 
ازآنجاکه ایجاد امنیت و نظم از وظایف حکومت اسلامی است )نهج‌البلاغه‌، خطبۀ 131( 
و ناجا دست مقتدر نظام اسلامی در ایجاد امنیت و نظم اجتماعی می‌باشد، بیش‌از‌پیش باید 
مؤلفۀ عدالت را مراعات کند. طبق سنت الهی، هرگونه ساختاری که اجرای عدالت را با وسواس 
پیگیری نکند، محکوم به فناست و هیچ آینده‌ای برای آن متصور نیست‌؛ چرا‌که قرآن‌کریم 
ِ رَب‏ِّ العَْلمَِينَ )انعام: 45( و )به‌اين‌ترتيب،  َّذِينَ ظَلمَُواْ وَالحَْمْدُ لَِّ می‌فرماید: »فَقُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ ال
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بودند،  قطع شد.  و ستايش مخصوص خداوند،   )زندگى( جمعيّتى كه ستم كرده  دنباله   )
پروردگار جهانيان، است.« 

و  کرد  فکر  آن  مأموریت‌های  و  ناجا  قوانین  فعلی  ساخت  به  یادشده  مبنای  با  می‌توان 
معماری جدید را به روش اسلامی ساخت و پرداخته کرد.  به‌عنوان‌مثال،  می‌توان پرسش‌های 

زیر را طرح و دربارۀ آن اندیشید:
1. آیا پرداخت پول در ازای تخلف رانندگی مصداق عدالت است؟ اساساً جریمۀ رانندگی 

مبتنی بر همان نظم متصلب غربی نیست؟
2. بر فرض قبول جریمۀ یکسان همۀ مدل‌های ماشین در جرائم عدالت است؟

3. آیا دو برابر کردن جرائم بعد از دیرکرد دو ماهه عدالت است؟
4. آیا برای مأموران ناجا امکان انعطاف در قانون، در مواردی که خلاف عدالت بوده است،  
دیده شده است؟ به‌عنوان‌مثال، اگر شخصی به دلیل ناهموار بودن جاده تصادف کند،  باید 

مشمول جریمه و دیگر موارد تنبیهی شود؟
5. آیا مرزبانان ناجا باید با کوله‌بران و قاچاقچیان عمده به صورت یکسان برخورد کند؟

و . . .  . 
بر ساختارسازی درست و اصلاح  باید  بلکه  نیست،  قانونی  تغییر ساده یک مادۀ  موضوع 
به  دادن  تن  هرگونه  گذاشت.  می‌شوند دست  قانونی  اجرای چنین  موجب  که  ساختارهایی 
ساختارهای معیوب که ذره‌ای از ظلم در آن به هر بهانه‌ای جاری باشد،  براساس تصریح قرآن، ‌ 

ضد امنیت بوده )انعام: 82( و باید با وسواس درپی اجرای عدالت بود. 
22 امنیت و نظم با رویکرد» امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر«:  رویکرد دیگری که دین اسلام برای .

ایجاد امنیت و نظم مد نظر خود،  یعنی »شبکه‌ای«،  »عدالت‌محور«،  »ایمان‌محور« و 
»پایدار« پیشنهاد می‌کند،  » امر‌به‌معروف« و » نهی‌از‌منکر« است.  ارزش »امر‌به‌معروف« 
و »نهی‌از‌منکر« تا آنجاست که خداوند آن را دلیل برتری امت پیامبر )ص(  قرار داده 
 ِ است: »كُنتُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللَّ
آفريده شده‏اند )چه  انسان‌ها  به سود  بوديد كه  امتى  بهترين  )آل عمران: 110(؛  شما 

اينكه( امر‌به‌معروف و نه‌ىاز‌منكر مك‏ىنيد و به خدا ايمان داريد.«
و  دانسته  الهی  فریضۀ  این  بروز  موجب  را  مسلمان  غیرت  و  حساسیت  جوادی  آیت‌الله 
می‌نویسد: » شالودۀ اصلي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر،  غيرت ديني داشتن مسلمان‏ براي حفظ 
حريم الهي،  بي‏تفاوت نبودن و واكنش نشان دادن در برابر حوادث فردی و اجتماعی پيراموني 
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است؛ چنان‌که تعبير »غيرت داشتن« در برابر منكر در روايات نيز آمده است.  امام صادق‏ 
عليه‌السلام فرمودند: حسب المؤمن غيراً إذا رأي منكراً أن يعلم الله من قلبه إنكارا ً. . .  )شیخ‌حر 

عاملی،  ج‏ 16: ‏137،  ح‏21177؛   جوادی آملی، 1388: 138(. 
     امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر با جلوگیری از ورود اشرار به حیطۀ جامعه، امنیت و نظم 
را برقرار می‌کند؛ چنان‌که حضرت علي عليه‌السلام در حكمت وجوب اين فريضۀ الهي مي‏فرمايند: 
ثمّ تدعون فلا يسُتجابُ  فيولیّ علكيم شراركم  المنكر  بالمعروف والنهي عن  »لاتتركوا الأمر 
لكم« )نهج‌البلاغه،  نامۀ 47(.  آیت‌الله جوادی در توضیح همین سخن مولای متقیان می‌نویسد: 
» اگر مسلمانان در عمل به اين تكليف قصور بوَِرزند و جامعۀ اسلامي به اين فريضۀ مهمِ الهي 
عمل نكرده،  به وادي فراموشي سپرده شود، افراد شرور، كه به هيچ‌چيز جز به منافع خويش 
نمي‏انديشند، بر جامعه حاكم مي‏شوند و نه‌تنها حق فردي شما را ناديده مي‏گيرند، بلكه حقوق 

اجتماعي را نيز از بين مي‏برند.« )جوادی آملی،  1385: 273(. 
کنید،   نهی‌از‌منکر  و  امر‌به‌معروف  “باید  اکرم )ص( می‌فرمایند:  پیامبر  دیگری  در حدیث 
بر  نه  و  احترام می‌گذارد  پیران  به  نه  بر شما مسلط می‌کند که  را  وگرنه‌ خداوند‌ ستمگری‌ 
خردسالان‌ رحم‌ می‌کند. صالحان شما دعا می‌کنند،  ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری 
می‌طـلبند، امـا‌ خدا به آنها کمک‌ نمی‌کند‌ و حتی توبه‌ می‌کنند و خداوند از گناهانشان در 
نمی‌گذرد.« )کلینی، 1365: 36(. برخی محققان در توضیح این حدیث معتقدند: » این‌همه 
زیرا  کنند،  تعطیل  را  اجتماعی  بزرگ  وظیفۀ  این  که  است  جمعی  اعمال  از  ناشی  ناامنی 
بدون نظارت عـمومی، جـریان‌ امور از دسـت نیکان خارج می‌شود و بدان میدان اجتماع را 
تسخیر می‌کنند و اینکه در حدیث یادشده می‌فرمایند که حتی‌ توبۀ آنها قـبول نمی‌شود و 
به خاطر آن است که توبه با ادامۀ‌ سکوت‌ آنها در بـرابر مـفاسد مـفهوم صحیح ندارد، مگر 
اینکه در برنامۀ خود تجدیدنظر کنند.  این‌همه تأکید به خاطر آن است کـه ‌ ‌ایـن دو وظیفۀ 
بزرگ در‌حقیقت،‌ ضامن‌‌ امنیت فردی و اجتماعی است و در حکم روح و جان آنها محسوب 
مـی‌شود و بـا تـطبیق آنها با تمام احکام و اصول اخلاقی، ارزش والای آنها مشخص می‌شود« 

) عمیدزنجانی و عنایتی:  1386(.
بنابراین، از دیدگاه اسلام فریضۀ امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر ضامن امنیت است و ما باید با 

نگاه راهبردی به احادیث،  مدل‌های تأمین امنیت را باتوجه‌به این فریضه کشف کنیم. 
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مراحل و اقسام امر‌به‌معروف و نهى‌از‌منكر
امر‌به‌معروف احکام گوناگونی دارد، ولی ما بنا بر نیاز خود تنها به مراحل آن اشاره می‌کنیم.  

شهید مطهری )ره( مراحل و مراتب امر‌به‌معروف را این‌گونه برمی‌شمارد:
11 مرحلۀ  اعراض ‏و قطع رابطه: نخستین درجه و مرتبۀ نه‌ىاز‌منكر هَجر و اعراض است؛ يعنى .

كارهاى  مرتكب  م‏ىشوند،   منكراتى  مرتكب  كه  م‏ىبينيد  را  افرادى  يا  فرد  شما  وقتى 
زشتى م‏ىشوند،  برای مبارزه با او )نه مبارزه با شخص او، بلكه مبارزه با كار زشت او( و 
براى اينكه او را از كار زشتش بازداريد،  با او قطع رابطه مك‏ىنيد. البته، انسان بايد در 
باب امر‌به‌معروف و نه‌ىاز‌منكر منطق به كار ببرد،  عمل او منطبق با منطق باشد.  اين در 
موردى است كه اگر شما با آن شخصى كه با او صميميت داريد قطع رابطه كنيد و نسبت 
به او سردى نشان دهيد،  اين عمل شما نسبت به او تنبيه باشد و تنبيه تلقى شود؛ يعنى 
تحت كي زجر و شكنجه روحى قرار گيرد و اين عمل شما در جلوگيرى از كار بد او تأثير 
داشته باشد،  والّ مواردى هم هست كه كسى،  فرزند شما،  دوست شما،  جوانى،  مبتلا 
به عادت زشتى شده است و رابطۀ او با شما روى عادتى است كه از گذشته داشته است.  
چه‌بسا از اينكه شما با او قطع رابطه كنيد، استقبال مك‏ىند تا او هم با شما قطع رابطه 
كند و آزادتر دنبال منكرات و كارهاى زشت برود.  در اينجا قطع رابطۀ شما با او نه تنها 
اثر تنبيهى ندارد، بلكه اثر تشويقى نيز دارد،  يعنى او را بيشتر در كار خود آزاد م‏ىگذاريد 
و عملًا به آن كار تشويق مك‏ىنيد.  در چنين مواردى اين كار درست نيست.  پس، اينكه 
علما م‏ىگويند ىكي از درجات امر‌به‌معروف و نه‌ىاز‌منكر اعراض و هجر است،  در موردى 

است كه كار شما اثر بگذارد و اثر آن هم تنبيه طرف باشد. 
22 مرحلۀ زبان‏: مرحله دوم مرحلۀ پند و نصيحت و ارشاد است... . به اين معنا كه در مواردى .

كه كسى با ما تماس دارد و به كي عمل منكر و زشتى مبتلاست و ما م‏ىتوانيم با منطقى 
روشن‌گر او را به ترك آن عمل قانع كنيم،  بر ما واجب است كه با چنين منطقى با آن 

شخص تماس بگيريم. 
33 مرحلۀ عمل‏: مرحلۀ سوم مرحلۀ عمل است. گاهى طرف در درجه‏اى و در حالى است كه .

نه اعراض و هجران ما تأثيرى بر او م‏ىگذارد و نه م‏ىتوانيم با منطق و بيان و تشريح 
مطلب،  او را از منكر بازداريم،  بلكه بايد وارد عمل شويم؛ وارد عمل شدن، مختلف است. 
البته  معناى وارد عمل شدن تنها زورگفتن نيست، كتك زدن و مجروح كردن نيست. 
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نم‏ىگويم در هيچ‌جا نبايد تنبيهِ عملى شود. بله، مواردى هم هست كه جاى تنبيه عملى 
است.  اسلام دينى است كه طرفدار حدّ است، طرفدار تعزير است؛ يعنى دينى است كه 
معتقد است مراحل و مراتبى م‏ىرسد كه مجرم را جز تنبيه عملى چيز ديگرى تنبيه 
اما انسان نبايد اشتباه كند و خيال كند كه همۀ  باز نم‏ىدارد.  نمك‏ىند و از كار زشت 

موارد، مواردسختگيرى و خشونت است)مطهرى، 1380: 248-245(.
آیت‌الله جوادی دربارۀ حد ضروری هر سه مرتبۀ امر‌به‌معروف معتقد است:» قدر مشترك همه 
اين مراتب و اشَكال اين است كه انسان قلباً از منكرات تنفّر و به طاعت تمايل داشته باشد  

)جوادی آملی، 1388: 138(.

3. امنیت و نظم با راهبرد » جهاد‌محور«
راهبرد دیگری که دین اسلام برای ایجاد امنیت و نظم مد نظر خود یعنی »شبکه‌ای«، »عدالت‌محور«، 
»ایمان‌محور« و »پایدار« پیشنهاد می‌کند، جهاد است. روشن است که ارزش مبارزه‌جویی و جهاد 
)ص(  اکرم  پیامبر  چنان‌که،   دارد؛  ما  دینی  متون  در  بی‌نظیری  اهمیت  ضریب  و  خاص  نقش 
می‌فرمایند: »ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبیل الله الا کمثل خطاف اخذ بمنقاره من 
الماء البحر؛ اعمال مجاهدان در راه خدا همچون دریا و اعمال سایر بندگان خدا درمقابل آنها به 

اندازۀ آبی است که پرستویی با منقار خود از آن بردارد.« ) ری‌شهری، 1389: 315(.
را  آنها  و  است  کرده  اعطا  فی‌سبیل‌الله  مجاهدان  به  خاصی  جایگاه  نیز  قرآن‌کریم‌  آیات 
»عند ربهم یرزقون« دانسته است، اما مطلبی که راهبردهای » معماری نظم و امنیت دینی« 
از منظر فقه تمدن‌ساز و روش فقه سیستمی مد نظر قرار دارد‌؛  نقش »جهاد« در تأمین این 
مؤلفۀ حیاتی است.  به‌بیانی‌روشن‌تر، در ادبیات دینی راهبردهای »جهاد« برای تأمین امنیت 
و عزت امت اسلام قرار داده شده است و وظیفۀ ما تعیین مختصات این فرع دینی و مشخص 

کردن راهبردهای آن است. 
دراین‌زمینه، حضرت علی )ع( می‌فرمایند: »إنَِّ الجِْهَادَ أشَْرَفُ الْعْمَالِ بعَْدَ الْسِْلَمِ وَهُوَ قوَِامُ 
ةِ وَالمَْنَعَةِ؛ جهاد شریف‌ترین اعمال پس از اسلام است و مایۀ  ينِ وَالْجْرُ فيِهِ عَظِيمٌ مَعَ العِْزَّ الدِّ
پایداری دین است.  پاداش در جهاد بسیار والا و بلند است‌؛ افزون‌بر آنکه عزت و اقتدارآفرین 

است )کلینی، 1365: 36(.
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مولای متقیان )ع( ایجاد عزت و اقتدار که علت امنیت خواهد بود را در بستر جهاد محقق 
می‌بیند؛ کمااینکه رسول گرامى اسلام )ص( ترک جهاد را موجب ذلت و رخت بستن امنیت 
دانسته و م‏ىفرمايند: »فمن ترك الجهاد البسه اللَّ ذلا وفقرا فى معيشته ومحقا فى دينه ان اللَّ 
اعز امتى بسنابك خيلها ومراكز رماحها؛ آنك‌سك‌ه جهاد را ترك گويد،  خدا بر اندام او لباس 
ذلت م‏ىپوشاند،  و فقر و احتياج بر زندگى،  و تارىكي بر دين او سايۀ شوم م‏ىافكند،  خداوند 
پيروان مرا به وسيلۀ سم ستورانى كه به ميدان جهاد پيش م‏ىروند و به وسيلۀ پكيان‌هاى 

نيزه‏ها  عزت م‏ىبخشد.« ) شیخ‌حر عاملی‌، 1364: 9 (. 
و  امنیت است  نابودی مؤلفۀ  اثر  بر  اثر ترک جهاد در جوامع پیش می‌آید،  بر  ذلتی که 

مشخص است بدون امنیت فقر فراگیر شده و هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. 
و  امنیت  تأمین  مأمور  ناجا  ازآنجاکه  نگریست؛  امنیت  پدیدۀ  به  می‌توان  ازسوی‌دیگر، 
تأمین  راهبردهای  اشرار،  و  فاسقین  با  مبارزه  راهبردهای  است‌؛  فاسقین  و  اشرار  با  مبارزه 
امنیت خواهد شد؛ دراین‌زمینه، مولای متقیان، علی علیه السلام،  می‌فرمایند: »الجِْهَادُ عَلىَ أرَْبعَِ 
دْقِ فيِ المَْوَاطِنِ وَشَنَآنِ الفَْاسِقِينَ فَمَنْ أمََرَ  شُعَبٍ عَلىَ الْمْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنْكَرِ وَالصِّ
باِلمَْعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ المُْؤْمِنِ وَمَنْ نهََى عَنِ المُْنْكَرِ أرَْغَمَ أنَفَْ المُْنَافقِِ وَأمَِنَ كَيْدَهُ وَمَنْ صَدَقَ 
لهَُ؛   ُ اللَّ غَضِبَ   ِ لَِّ غَضِبَ  وَمَنْ   ِ لَِّ غَضِبَ  الفَْاسِقِينَ  شَنِئَ  وَمَنْ  عَليَْهِ  الَّذِي  قَضَى  المَْوَاطِنِ  فيِ 
جهاد چهار بخش است؛ امربه‌معروف،  نهی‌از‌منکر،  پایداری در جبهه‌های جنگ،  دشمنی با 
فاسقین.  کسی‌که امر‌به‌معروف می‌کند، مؤمنان را پشتیبانی کرده است، کسی‌که نهی‌از‌منکر 
در  است؛ کسی‌که  ایمن شده  آنها  مکر  از  و  است  مالیده  به خاک  را  منافق  بینی  می‌کند، 
جبهه‌های جنگ پایداری کند به وظیفۀ خود عمل کرده است و کسی‌که با فاسقین دشمنی 
کند،  برای خداوند خشم گرفته است و کسی‌که برای خدا خشم بگیرد،  خداوند نیز برای او 

خشم می‌گیرد« )کلینی، 1365: 51(.
تأمین  برای  اسلام  راهبردهای  از  امربه‌معروف«  و  »جهاد  می‌دهد  نشان  مطالب  این  تمام 
»امنیت« و »نظم« مد نظر خودش می‌باشد.  هنوز جنبۀ کاربردی و اجرایی مباحث در چگونگی 
»معماری نظم و امنیت« روشن نشده است و ما چگونگی انجام این راهبردها را نیز نشان می‌دهیم. 
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چگونگی بسط امنیت و نظم دینی با راهبردهای جهاد و امر‌به‌معروف در معماری ناجا
فقه شیعی هیچ‌گاه بدون در نظر گرفتن واقعیت و چگونگی اجرای حکم داده شده نبوده و 
نخواهد بود و بیان کلیات بدون مشخص شدن چگونگی اجرای حکم فقهی محسوب نخواهد 
شد.  باید کاملًا شفاف مشخص کنیم،  با قبول »جهاد« و » امربه‌معروف« به عنوان پایه‌های 
ساخت »امنیت« و »نظم« دینی چه راهبردهای عملیاتی را باید در پیش بگیریم تا به هدف 
خود دست یابیم.  به نظر می‌رسد منابع دینی و آیات و روایات این بخش را نیز بیان کرده‌اند 

و ما باید با نگرش راهبردی و سیستمی آن را اخذ کنیم. 
 

1. اتخاذ راهبرد»تربیت محوری«
راهبردهای عملیاتی که دربارۀ تأمین امنیت تاکنون بیان شده است، راهبردهای » تهدید‌محوری« 
بر  که  می‌شود  اطلاق  رویکردی  به  تهدید‌محوری  رویکرد  است.   بوده  »جامعه‌محوری‌«  و 
سازو‌کارهای دولتی در امنیت و نیز مقابلۀ سخت‌افزارانه با تهدیدات و سیاست انقباضی در آن 
تأکید می‌شود.  این رویکرد را می‌توان به نحوی متأثر از مکتب واقع‌گرایی دانست.  در این 
نگرش امنیت ماهیتی پروژه‌ای و ساختی دارد و براساس میزان قدرت و توان سازمان‌های متولی 
امنیت، تأمین‌پذیر است. راهبرد اساسی این نگاه توسعۀ هرچه بیشتر عدۀ پلیس و تجهیزات 
آن و بالطبع، بر ناتوان کردن تهدیدکنندگان امنیت اجتماعی متمرکز است.  رویکرد دیگر » 
جامعه‌محوری« است و هرچند جامعه‌محوری ابعاد وسیعی دارد و برخی پژوهشگران مطالعات 
امنیتی از آن به‌عنوان یک فلسفه یاد می‌کنند، ولی جامعه‌محوری را می‌توان به نحوی متأثر از 
رویکردی دانست که جامعه به عنوان مرجع امنیت یاد شده و امنیت را در تمام سطوح آن به 
نحوی فرآیندی اجتماعی و نه پروژه‌ای رسمی و با ساختار دولتی تلقی می‌کند.  در این ساختار 
امنیت یک فرآیند اجتماعی و با مشارکت مردم و دیگر نهادها تأمین‌شدنی است )کریمایی،  

مرادیان و عباسی‌: 1389(.
دینی،   نظم«  و  »امنیت  ساخت  پایۀ  به‌عنوان  نهی‌از‌منکر  و  »امر‌به‌معروف«  قبول  با  اما 
باید راهبرد اصلی عملیاتی را »تربیت‌محوری« قرار داد. مستند ما در این ادعا کلام گهربار 
امیرمؤمنان، علی علیه‌السلام، است که فلسفۀ امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را چنین بیان کرده است: 
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» فرض الله الامر بالمعروف مصلحه للعوام والنهی عن المنکر ردعا للسفهاء؛ خداوند امر‌به‌معروف 
را برای اصلاح و تربیت توده‌های مردم و نهی‌از‌منکر را برای بازداشتن بی‌خردان از کار زشت 

واجب کرد« ) نهج‌البلاغه، حکمت 252(.
دراین‌رویکرد، مرجع امنیت »تربیت« توده‌های مردم است و نیروی انتظامی، همچون یک 
ناظر کنترل کیفی، مقابل افرادی که در خانواده تربیت نشده‌اند می‌ایستد و بعد از تربیت به 
آنها اجازۀ ورود به جامعه را می‌دهد.  این امر کاملًا مطابق با شاخصۀ »تقوا‌محور« بودن امنیت 
است‌؛ چرا‌که امنیت را به معلق به اصلاح توده‌های مردم و تربیت آنها در جهت رعایت تقوا 

می‌داند.  
تربیت اسلامی به‌هیچ‌عنوان به تنبیه و جریمه منحصر نمی‌شود و باید تربیت صحیح در 
دستور کار ناجا قرار گیرد.  به‌عنوان یک تاکتیک می‌توان مرتکبان جرائم حادثه‌ساز رانندگی را 
به میزان‌ گوناگون در مکان‌های حادثه‌خیز قرار داد و مأموریت نظم را در قالب‌های مختلف به 
آنها واگذار کرد. البته، ضروری است که دیگر عزیزان در مختصات این راهبرد دقت بیشتری به 
عمل آورند تا ابعاد آن روشن شود. ازطرف‌دیگر، اتخاذ این راهبرد در صورتی است که ضابطین 
تربیت، خود انگیزه‌های دینی قوی داشته باشند و به‌طور قطع، باید در معماری ناجا جهاد اکبر 

را بر جهاد اصغر مقدم داشت. 

2. راهبرد » مدیر راهبردی« به‌عنوان مجری
راهبرد دیگری که باتوجه‌‌به پایه بودن » امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر« برای نظم و امنیت متوجه 
می‌شویم، نیاز به اتخاذ »مدیر راهبردی« برای اجرای موفق سیاست‌های نظم و امنیت دینی 
است. به عبارت روشن‌تر، اگر نظم و امنیت دینی را مدنظر قرار دهیم، متغیرهای فراوانی ایجاد 
می‌شود که ناشی از تلفیق شرایط خاص و پیچیدۀ امر‌به‌معروف و پیچیدگی‌های انسان‌ها و 
شرایط محیطی گوناگون است. در صورتی می‌توان به موفقیت اجرای راهبردهای نظم و امنیت 
دینی امیدوار بود که قدرت محاسبۀ متغیرها و تصمیم صحیح در مجریان وجود داشته باشد.  
به نظر می‌رسد مدیر راهبردی را، که قدرت تحلیل سیستمی وقایع را داشته باشد، می‌توان با 
ایجاد »تفکر راهبردی« در ضابطین انجام نظم و امنیت ایجاد کرد )غفاريان و کیانی، 1387(. 
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ضابط امنیت و نظم دینی باید بتواند هم‌زمان شرایط فرد  یا گروه اخلال‌گر نظم و امنیت را 
شناسایی کند و بتواند  ضمن حفظ اقتدار، کاملًا با عدالت رفتار کند و درعین‌حال، محبت و 

صمیمیت نیز در برخورد او موج بزند و این جز با یک مدیر راهبردی به دست نخواهد آمد. 
رویکردهایی که برای فرار از رفتارهای سلیقه‌ای کارکنان  آنها را مجبور به اتخاذ رفتارهای 
یکسان در همۀ شرایط می‌کنند به ظلم منجر می‌شود و امنیت را به شدت به خطر می‌اندازد.  
تقویت انگیزه‌های دینی،  آموزش‌های مداوم و سازماندهی نیروها در قالب واحدهای اجرایی و 

رزمی چابک، جسور و کوچک می‌تواند این راهبرد را تقویت کند. 

3. راهبرد » مردم‌پایه« شدن نظم و امنیت
ساخت  پایۀ  به‌عنوان  »جهاد«  و  نهی‌از‌منکر«  و  »امر‌به‌معروف  که  دیگری  عملیاتی  راهبرد 
هم  چرا‌که  آنهاست؛  شدن  »مردم‌پایه«  می‌دهد  قرار  ما  اختیار  در  دینی  نظم«  و  »امنیت 
امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر و هم جهاد دو وظیفۀ همگانی و واجب کفایی برای همۀ مسلمانان 
محسوب می‌شود.  هم‌چنان‌که، جهاد با دشمن خارجی امنیت وظیفۀ عمومی و همگانی است،  
جهاد با دشمن داخلی امنیت نیز وظیفۀ عمومی و همگانی است.  به‌همین‌دلیل، در معماری 
ناجا باید »مردم« پایۀ  امنیت و نظم قرار داده شوند و قسمتی از ظرفیت‌های سازمان بسیج 
به این امر اختصاص یابد.  قطعاً دیگر نمی‌توان به رویۀ  فعلی، یعنی واگذاری تأمین امنیت 
اخلاقی، تا مرزبانی و ترافیک به مأموران ناجا در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد و 
سازمان‌های بزرگ چابکی لازم را نخواهند داشت. ازطرف‌دیگر، مردم‌پایه شدن موجب می‌شود 
»دسترسی سریع و همگانی« به مأموران نظم و امنیت وجود داشته باشد که خود موضوعی 

مهم در ایجاد امنیت است. 
برای مردم پایه شدن نظم و امنیت می‌توان تاکتیک‌های عملیاتی زیر را پیشنهاد داد: 

الف( اختصاص مدت خاصی از سربازی به انجام دادن مأموریت‌های ناجا: باید این امکان وجود 

داشته باشد تا افراد قسمتی از سربازی خود را برای نظم و امنیت داخلی صرف کنند و به 
انتخاب خود و بنابر احتیاج ناجا وارد عرصۀ ایجاد نظم شوند.  این امر افزون‌بر تأثیر بی‌بدیل 
در تربیت توده‌ها برای احترام به نظم و امنیت جامعه، موجب ورود مردم به عرصۀ امنیت و 

نظم خواهد شد؛ 
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به عرصه‌های حمایت‌های  نشان داده است ورود مردم  تجربه  ب(دریافت کمک‌های مالی: 
مالی از یک دستگاه یا مجموعه موجب نوعی دلبستگی خواهد شد و مردم آن مجموعه را از 
خودشان خواهند دانست.  می‌توان در کنار وقف آموزشی،  وقف کتاب،  وقف سلامت،  وقف 
نظم و امنیت را هم قرار داد و از مردم خواست برای نظم و امنیت شهر و جامعۀ خود وقف 

کنند یا کمک مالی اعطا نمایند؛ 
ج( ایجاد نظم و امنیت به‌عنوان گردشگری و عبادت: دنیای ماشینی امروز،  انسان‌ها را به فرار 
از زندگی روزمره وادار کرده و به‌همین‌دلیل، انسان‌ها همیشه در پی خلق صحنه‌های جدید 
در زندگی خود هستند.  مسئولیت‌های ایجاد نظم و امنیت به بهترین شکل می‌تواند این تنوع 
امه  لکل  »ان  می‌فرمایند:  اکرم )ص(  پیامبر  هم‌چنان‌که،  کند؛  فراهم  برخی  برای  را  زیستی 
؛ برای هر امتی سیاحت و عامل حرکتی قرار داده  سیحه وسياحة امتى الجهاد فى سبيل اللَّ
شد و سياحت و عامل حرکت امت من جهاد در راه خداست« )ری‌شهری، ‌1389: 312(. انجام 
با رعایت  بازنشتگان،   از قشر‌ها همانند  دادن مأموریت‌های ناجا توسط مردم، به‌ویژه  برخی 
تمام الزامات امنیتی و اجرایی می‌تواند موجب مردم‌پایه شدن نظم و امنیت در طول زمان شود. 
امنیت دانسته شده است و می‌توان  ایجاد نظم و  از عبادات  ازطرف‌دیگر، در روایات ما یکی 
با ایجاد وضعیتی مناسب مردم را به این کار دعوت کرد؛ چنان‌که رسول گرامی اسلام )ص( 
می‌فرمایند: »یک شب نگهبانی در راه خدا از هزار شبانه‌روز که روزهایش به روزه و شب‌هایش 
به شب‌زنده‌داری سپری شود، بهتر است )همان: 325( یا افزایش مقام مرزداران که در دیگر 

روایات ما اشاره شده است )همان: 324(.

4. اتخاذ راهبرد » بازدارندگی« درمقابل عوامل مخل نظم و امنیت
وقتی ایجاد نظم و امنیت را در پرتو جهاد دانستیم،  راهبردهای جهاد، که از مبرزترین آنها 

ایجاد »بازدارندگی مؤثر« است، نیز از راهبردهای ایجاد نظم و امنیت دینی خواهد شد.  
ةٍ  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ استدلال به آیۀ شصت سورۀ انفال است که می‌فرماید: » وَأعَِدُّ
ُ يعَْلمَُهُمْ وَما  ِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِنْ دُونهِِمْ لا تعَْلمَُونهَُمُ اللَّ وَمِنْ رِباطِ الخَْيْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّ
ِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَتُْمْ لا تظُْلمَُونَ‌؛ هر نيروىي در قدرت داريد،  براى  تنُْفِقُوا مِنْ شَي‏ْءٍ في‏ سَبيلِ اللَّ
مقابله با آنها ]دشمنان‏[ آماده سازيد! و )همچنين( اسب‌هاى ورزيده )براى ميدان نبرد(،  تا به 
وسيلۀ آن،  دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و )همچنين( گروه ديگرى غير از اينها 
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را،  كه شما نم‏ىشناسيد و خدا آنها را م‏ىشناسد! و هرچه در راه خدا )و تقويت بنيۀ دفاعى 
اسلام( انفاق كنيد؛ به‌طور كامل، به شما بازگردانده م‏ىشود،  و به شما ستم نخواهد شد.« 

     این راهبرد درمقابل دشمنان خدا و دشمنان جامعۀ اسلامی اتخاذ شده و باتوجه‌به اطلاق 
آیه شامل فاسقان و اشرار هم خواهد شد.  نکتۀ مهم آنکه بازدارندگی امری روانی است و باید 
افزایش »اقتدار انتظامی« همراه با »ایجاد رعب و ترس« در دل فاسقان و اشرار باشد، وگرنه 
کارآیی لازم را نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر،  تصویری که از نیروی انتظامی ارائه می‌شود باید 
تصویری مقتدر باشد و سرعت و دقت در رفع بحران‌های امنیتی می‌تواند این اقتدار را به شدت 
افزایش دهد.  به‌همین‌منظور،  برای ایجاد این راهبرد باید ناجای آینده به شدت به تصویری 
که از خود به جامعه مخابره می‌کند، حساس باشد.  به‌همین‌منظور، می‌توان مانورهای انتظامی 

در سطح شهر برای نشان دادن چگونگی مقابله با اشرار و بحران‌های امنیتی برپا کرد؛  

5. اتخاذ راهبرد »تهدید متناسب«
عَليَْكُمْ  اعْتَد‏ى  فَمَنِ   « قاعدۀ  و  امر‌به‌معروف  بودن  مرحله‌ای  از  می‌توان  که  دیگری  راهبرد 
عَليَْكُم« جهاد می‌توان متوجه شد، راهبرد» تهدید متناسب«  اعْتَد‏ى  مَا  بمِِثْلِ  عَليَْهِ  فَاعْتَدُوا 
است.  به‌همین‌منظور، باید سطح تهدید هر تهدیدگری مشخص شده و ما به ازای آن تهدیدی 
در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، طبقۀ اشرافی مهم‌ترین عامل فسق و اختلال در نظم و ناامنی 
آنها  امنیت  تهدید  به  بالاترین سطوح  در  و  قدرت  با  باید  انتظامی  نیروی  و  هستند  جامعه 
بپردازد. آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ مترفین و اشراف از دیدگاه آیات می‌نویسد: » خداوند در 
قرآنك‌‌ريم وجود اين طبقه را در جامعه عامل اصلي انحراف و فسق افراد در آن و درنهايت،  
علت هلاكت و عذاب مي‏خواند: »واذِا ارََدنا انَ نهُلكَِ قَريةًَ امََرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَليَهَا 
تدَميرا« ] اسراء: 16[؛ و ما چون بخواهيم اهل دياري را به يكفر گناه آن‏ها  فَدَمَّرنها  القَولُ 
هلاك سازيم، اشراف آنجا را ]به احكام ديني[ امر ميك‏نيم و آن‏ها راه فسق و تبهكاري را پيش 
مي‏گيرند، آن‏گاه همه را هلاك سازيم: »وكَذلكَِ ما ارَسَلنا مِن قَبلكَِ في قَريةٍَ مِن نذَيرٍ الِّاقالَ 
مُترَفوها انِاّ وجَدنا ءاباءَنا عَلي امَُّةٍ وانِاّ عَلي ءاثرِهِم مُقتَدون« ] زخرف: 23[؛ و همچنين، ما هيچ 
رسولي پيش از تو در هيچ شهر و دياري نفرستاديم،  جز آنكه اهل ثروت و متمكنان اقتصادي 
پيروي  آنها  از  و  يافتيم  و عقايدي  آيين  بر  را  ما پدران خود  به رسولان گفتند كه  آن ديار 
خواهيم كرد«  ) جوادی آملی، ‌1387: 132- 134(. برخورد با مظاهر اشرافیت و مانور تجمل 
بسیار مهم‌تر از نبستن یک کمر‌بند است و باید ناجای آینده تهدید این عوامل را شناسایی و 
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به‌عنوان مظهر اقتدار و حاکمیت نظام اسلامی برای برخورد با آنها تهدیدی متناسب طراحی 
کند. به‌همین‌دلیل، رهبر انقلاب دربارۀ این مطلب تذکر جدی و مصداقی داده و فرمودند: » 
جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها یکی 
از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه است؛  نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی 

برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند« ) امام خامنه‌ای‌، 1394(.
اساساً مهم‌ترین وظیفۀ امنیتی ناجای آینده »پاسداشت تقوا و ایمان« است و به‌طور قطع، 
باید با شناسایی دقیق عناصر مختل کنندۀ اجتماعی،  راه را برای سلوک صحیح توده‌های 

مردم فراهم کند. 

نتیجه گیری
ازآنجا‌که فقه تمدنی سه عنصر »عدالت«، »امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر« و »‌جهاد« را به‌عنوان 
زیرساخت عدالت معرفی می‌کند،  ما به راهبرد پنج لایۀ »تربیت‌محوری«،  »‌مردم‌پایه  بودن«،  
»‌مدیر راهبردی« به عنوان مجری، »‌بازدارندگی« و »تهدید متناسب« دست پیدا می‌کنیم که 
»تربیت‌محوری« نقطۀ مرکزی و جریان سیستماتیک آن خواهد بود و می‌تواند ما را به سمت 

ایجاد نظم و امنیت دینی رهنمون سازد.  
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